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ــه از پژوهش  ــه برگرفت ــن مقال 1. اي
ــس درس  ــن تدري ــده در حي انجام ش
ــط» بر روى اين  «درك و بيان محي
ــاه  كرمانش رازى  ــگاه  دانش در  درس 

است.
2. e.bakhtiari@razi.ac.ir 

3. لغتنامة دهخدا، ذيل: «شناختن». 
ــى،  ــى دينان ــين ابراهيم 4. غلامحس
قواعد كلى فلسفى در فلسفة اسلامى، 

ص 9.
ــم  ــى و محمدكري ــود ايروان 5. محم
ــاس و  ــى احس خداپناهى، روان شناس

ادراك، ص 12.

چكيده

اين نوشتار دربارة ضرورت به كارگيرى همة حواس در ادراك محيط و 
لزوم تقويت اين نوع ادراك در روند آموزش معمارى است.  

بينايى  بر  اندازه  از  بيش  تأكيدى  طبيعتش،  دليل  به  مدرن،  دنياى 
دارد و ديگر حواس را تضعيف كرده است. يكى از نتايج اين تأكيدْ 
كردن  تجربه  نزديك  از  براى  چيزى  كه  است  محيط هايى  طراحى 
ندارند و مخاطب را دور از خود نگه مى دارند. در زمانة كنونى همة 
مى شود.  خلاصه  شدن»  ديده  در«خوب  محيط  مطلوبيت  معيارهاى 
آموزش نوين معمارى هم از آسيب هاى بينايى محورى مصون نيست. 
انواع ترسيم هاى سه بعدى در دستگاه دكارتى، آشنايى و نقد محيط 
صرفاً از طريق عكس، محدود كردن برداشت محيط به عكاسى كردن 

از آن، و... نمونه هايى از اين موضوعند. 
آموزش  روند  در  دانشجويان  حساسيت  تقويت  ضرورت  از  آگاهى  با 
دانشجويان  مى توان  چگونه  كه:  مى شود  مطرح  سؤال  اين  معمارى 
كامل تر  چه  هر  ادراك  در  حواسشان  همة  متعادل  به كارگيرى  در  را 

محيط هدايت كرد؟

كليدواژگان: ادراك حسى، بينايى محورى، كارگاه درك و بيان محيط، آموزش معمارى.

تقويت ادراك حسى متعادل در كارگاه
«درك و بيان محيط»1
الهام بختيارى منش2 
استاديار دانشكدة فنى مهندسى، دانشگاه رازى كرمانشاه

و  شرايط  موجود،  نظرات  اساس  بر  اولاً  كه  است  آن  پژوهش  اين  در  هدف 
روش هايى براى افزايش حساسيت نسبت به محيط، از طريق به كارگيرى متعادل 
حواس، پيشنهاد شود و در مرحلة بعد چگونگى فراهم كردن اين شرايط در قالب 
سه تمرين در كارگاه درك و بيان محيط نشان داده شود. اين سه تمرين سنجش 
اولية راهكارهاى منتج از اين پژوهش هستند. بنا بر اين روش پژوهش تركيبى از 

استدلال منطقى در بخش اول و مورد پژوهى در بخش دوم است.   

مقدمه
اعتبار  اين  به  است.3  «شناختن»  معانى  عام ترين  از  يكى  «ادراك» 
غير  به  دارد.  بشر  تفكر  قدمت  به  سابقه اى  ادراك  چيستى  از  سؤال 
منتفى  را  شناخت  امكان  كه  غربى  فيلسوفان  از  معدودى  عدة  از 
مى دانستند4، ديگر فيلسوفان غالباً نقش مهمى براى تجربة حسى و 
ارتباط با جهان پيرامون در حصول شناخت قائل بوده اند.5 فيلسوفان 
مسلمان هم يكى از مراحل ادراك را به حواس نسبت مى دهند. از نظر 
آن ها حواس پنج گانه، به مثابة دريچه اى به عالم بيرون و مقدمه اى 
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پرسش هاى تحقيق 7322
درك  در  نقشى  چه  حسى  ادراك   .1

محيط دارد؟
2. چگونه مى توان ادراك حسى متعادل 
را در دانشجويان معمارى تقويت كرد؟

معمارى  دانشجويان  مى توان  چگونه   .3
سوى  به  بصرى  صرفاً  ادراك  از  را 
استفاده از ديگر حواس در درك محيط 

هدايت كرد؟

شرح  ــتيانى،  آش ــيدجلال الدين  س  .6
ــوص الحكم  ــة قيصرى بر فص مقدم

ابن عربى، ص 278 و 279.
7. مشخص است كه عوامل زيادى بر 
موفقيت طراح در كارش اثر مى گذارد. 
ــل  عوام ــن  اي ــن  مهم تري از  ــى  يك
تجربه هاى پيشين او از محيط است.

8. لغتنامة دهخدا، ذيل: «ادراك».

براى ادراك، داده ها را فراهم مى كنند.6 
به بيان ديگر فيلسوفان بر مقدماتى بودن شناخت از طريق حواس پنج گانه 
اتفاق نظر دارند. اين وجه از ادراك حسى است. در عين حال ادراك وجه مهم 
ديگرى هم دارد و آن تأمل و انتزاع داده ها از طريق عقل است. صحت ادراك 

حسى شرط لازم براى درستى كل فرايند ادراك است.
با  محيط هايى  طراح  كه  قدر  هر  است.  محيط  سازمان دهى  معمار  كار 
ويژگى هاى مختلف را تجربه كرده باشد و توانسته باشد به ادراك جامع ترى از 
ويژگى هاى آن محيط ها نائل شود و معانى عميق ترى از آن ها برداشت كند، 
از  يكى  صورت  اين  در  بود.7  خواهد  بيشتر  طراحى  كار  در  موفقيتش  احتمال 
اصلى ترين وظايف آموزش معمارى، بخصوص در سال هاى آغازين تحصيل، 
ادراك  منظور  به  راهنمايى  و  محيط  به  نسبت  دانشجويان  حساسيت  تقويت 
درست تر محيط است. در اين مسير لازم است عواملى كه ادراك صحيح محيط 

را تقويت مى كنند شناسايى و در آموزش معمارى مركز توجه شوند.
اگر بخواهيم طراحى محيط مطلوب را آموزش دهيم، بايد شرايط برقرارى 
ارتباط مؤثر بين دانشجويان و محيط را فراهم كنيم. يعنى هم محيط هايى كه 
براى تمرين ها انتخاب مى شود بايد ويژگى هاى خاص داشته باشد و هم قالب 
تمرين ها و چگونگى پيش بردن آن ها در جهت تقويت برخى توانايى هاى لازم 
در دانشجويان باشند. براى دستيابى به اين هدف، اين پژوهش از دو بخش 
تشكيل شده: بخش اول شامل مبانى نظرى و بخش دوم، سه نمونة موردى 
است. در پايان بخش اول با مرور نظرات صاحب نظران نتايجى حاصل مى شود 
كه در قالب شرايط و روش هايى براى تقويت ادراك حسى بيان شده است. 
اين راهكارها مبناى طراحى تمرين هايى را تشكيل داده اند كه در بخش دوم 

پژوهش به آن ها پرداخته خواهد شد.  

1. حواس و ادراك محيط
1. 1. تعريف ادراك 

همچنين  است.  فهميدن»  و  دريافتن،  معناى «رسيدن،  به  لغت  در  «ادراك» 
يا  نفى  بر  حكم  بدون  ذهن  در  چيزى  كردن  «حاضر  يا  «تصور»  معناى 
كه  است  «شناخت»  «ادراك»  معناى  عام ترين  اما  مى دهد.8  را  آن»  اثبات 
از ويژگى هاى بارز آدمى است. در تعريف تخصصى تر، در حوزة روان شناسى، 
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ــى و خداپناهى، همان، ص  9. ايروان
 .25

ــى  روان شناس ــى،  گنج ــزه  حم  .10
عمومى، ص 163.

ــاه پاكزاد، حميده بزرگ،  11. جهانش
ــط براى  ــى محي ــاى روان شناس الفب

طراحان، ص 54
12. Sensation

13. Perception

14. Cognition

ــى و خداپناهى، همان، ص  15. ايروان
23 و 24.

16. پاكزاد و بزرگ، همان جا.
17. همان، ص 54 و 108.

18. همان، ص 54.
ــانى، ص 33  ــهر انس 19. يان گل، ش

و 47.
20. همان، ص 34.

21. يوهانى، پالاسما، چشمان پوست؛ 
معمارى و ادراكات حسى، ص 20.

22. Juhani Pallasmaa, 

"Encounter", p. 194.

23. پاكزاد و بزرگ، همان، ص 82.
24. گل، همان جا.

25. پالاسما، همان،  ص 63 و 64.

«ادراك فرايندى ذهنى دانسته مى شود كه طى آن تجارب حسى 
معنى دار شده و از اين طريق انسان روابط امور و معانى اشياء را 
در مى يابد»9. بر پاية اين تعريف، فرايندى بودن ادراك، رخ دادن 
آن درون جعبة ذهن، وابستگى آن به تجارب حسى، و نقش آن 
در معنادار كردن امور روشن مى شود. در فرايند ادراك اطلاعات 
خام دريافت شده با حواس به درون ذهن راه مى يابد و به طريقى 
معنادار مى شود.10 بنا بر اين فرايند ادراك شامل سه مرحلة پياپى 
است11: «احساس»12، «ادراك حسى»13 و «ادراك عقلى»14 اين 
مراحل بسيار به هم پيوسته اند و به اعتبارشان تفكيك مى شوند. 
تنها  و  ندارد  شناختى  ارزش  يعنى «احساس»،  اول،  مرحلة 
«انتقال اثر محرك از گيرندة حسى به سيستم اعصاب مركزى 
و در عين حال مقدمه اى براى هر گونه فعاليت حسى است».15 
«اين مرحله توسط حواس پنج گانه و سيستم عصبى بدن انجام 
اطلاعات  حسى»،  «ادراك  يعنى  بعد،  مرحلة  در  مى شود»16. 
خاصى از ميان داده هاى حسى انتخاب شده بررسى و شناسايى 
مى شود. در اين مرحله اطلاعات اوليه بر مبناى ويژگى هايشان 
در مغز ذخيره و يا طبقه بندى جديدى براى آنها ايجاد مى شود. 
زمينه اى  تصاوير  اين  است.17  مغز  در  تصويرسازى  مرحلة  اين 
كه  ذهنى،  كنكاش  بود.  خواهند  ذهن  تجزيه وتحليل هاى  براى 
تصديقات  يا  احكام  شكل گيرى  و  نتيجه گيرى،  ارزيابى،  شامل 
انجام  عقلى»  «ادراك  يعنى  پايانى  مرحلة  در  است،  ذهنى 
شدن  معنادار  سبب  هم  كنار  در  مراحل  اين  سة  مى شود.18هر 
محيط براى انسان مى شوند كه خود اساس رفتار در محيط است.

1. 2. تأثير خاص هريك از حواس در ادراك 
محيط

حواس پنج گانه به مثابة اولين عامل ارتباط با محيط نقش مهمى 
در ادراك دارند. اين گيرنده هاى حسى هستند كه داده هاى خام 
را براى تجزيه وتحليل هاى مغز فراهم مى آورند و كوچك ترين 
نقصى در آن ها بر كيفيت درك محيط تأثير مى گذارد. هر يك 

از حواس گيرنده هاى حسى ويژه اى دارند و به دامنة محدود و 
مشخصى از محرك هاى محيط حساس هستند. 

بر مبناى فاصله اى كه در آن گيرنده هاى هر يك از حواس 
عمل مى كنند، آن ها را به دو دستة حواس فاصله محور و بلافاصله 
تقسيم كرده اند. بينايى، شنوايى، و بويايى در دستة اول و لامسه 
و چشايى در دستة دوم هستند. حواسى كه در فاصلة كوتاه عمل 
مى كنند به پوست و ماهيچه ها و بنا بر اين به توانايى احساس 
سرما، گرما و درد و شكل و جنس مربوطند و با احساسات انسان 

ارتباط قوى ترى دارند.19 
عمل  دامنة  است.  انسان  حس  پيشرفته ترين  «بينايى» 
گيرنده هاى بينايى بيش از هر حس ديگرى است و از فواصل 
خيلى دورـ حدود پانصد مترـ تا فواصل نزديك ـ حدود نيم مترـ 
داده هايى از محيط دريافت مى كنند20. به همين دليل زمانى كه 
گيرنده هاى  تنها  فاصله  آن  در  كه  هستيم  دور  اشيا  از  آن قدر 
حسى بينايى فعالند، امكان جدايى بينايى از ساير حواس فراهم 
در  يكى  بينايى  نوع  دو  از  كه  است  اساس  اين  بر  مى شود. 
همكارى با ديگر حواس ـ بينايى غير متمركزـ و ديگرى جدا از 
آن هاـ بينايى متمركزـ نام برده شده است. 21بينايى غير متمركز 
«سبب داشتن تجربة غنى فضايى مكانى مى شود»22 اما بينايى 

متمركز نقص هايى در ادراك ايجاد مى كند.
وظيفة  صدا،  تشخيص  بر  علاوه  «شنوايى»  دستگاه 
صوت،  منبع  تا  فاصله  تخمين  صدا،  منبع  تعيين  و  «جهت يابى 
تعيين ساكن يا متحرك بودن منبع، شناسايى جنس و پوشش 
كف، پر يا خالى بودن، تخمين اندازة فضا، و... »23 را به عهده 
دارد. از طريق صدا مى توانيم ابعاد فضا را بفهميم و مقياس آن 
گيرنده هاى  آن  در  كه  فاصله اى  بيشترين  كنيم.  درك  بهتر  را 
شنيدارى عمل مى كنند بسيار محدودتر از بينايى و حدود 70 متر 
است.24 با اين حال تجربة شنيدارى نسبت به بينايى درونى تر و 
عميق تر است و ماندگارى بيشترى دارد25. «اگر پژواك صدا در 
يك كلاس از حد بگذرد، تبديل به مكان شكنجه خواهد شد. 
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26. پى ير فن مايس، عناصر معمارى؛ 
از صورت تا مكان، ص 19.

27. پاكزاد و بزرگ، همان، ص 85. 
28. پالاسما، همان، ص 67.

29. همان جا.
ــاس و  ــتاين، احس 30. بروس گلدش

ادراك، ص 703.
ــت متفكر؛ حكمت  31. پالاسما، دس

وجود متجسد در معمارى، ص 42.
32. پاكزاد و بزرگ، همان، ص 89.

33. پالاسما، چشمان پوست؛ معمارى 
و ادراكات حسى،  ص 70 و 71.
34. فن مايس، همان، ص 23.

ــس هرگز بوى منحصر  35. «هيچ ك
به فرد فقط يك گل سرخ را استشمام 
ــرخ و  ــا بوى گل س ــت. م نكرده اس
ــراف آن را با هم  ــوى اط ــزاران ب ه
ــن حال پارچه اى  مى بوييم و در همي
ــمين را لمس مى كنيم، به مناظر  پش
ــرزش اصوات  ــراف مى نگريم، با ل اط

مى لرزيم و...» (همان، ص 20).
36. Attention

37. پاكزاد و بزرگ، همان، ص 105.
38. همان، ص 161.
39. همان، ص 55.

40. گلدشتاين، همان، ص 203.
41. پاكزاد و بزرگ، همان، ص 66. 

42. همان، ص 160.
43. http://www.etymonline.

com

44. پاكزاد و بزرگ، همان، ص 162.

كليسايى كه صدا در آن طنين نداشته باشد، ماهيت مذهبى خود 
را از دست مى دهد...»26. 

«تأثير بويايى در يادگيرى، تداعى، حافظه، و تصويرسازى از 
موارد مورد بحث در حيطة روان شناسى است... بو در يادآورى 
رايحة  سكونتى  محل  «هر  است»27  مؤثر  بسيار  خاطرات 
مخصوص به خود را دارد. رايحه اى خاص باعث مى شود دوباره 
فراموش  كلى  به  را  آن  بصرى  حافظة  كه  شويم  فضايى  وارد 
در  ظاهر  نمى توانم  مى كند: «من  بيان  پالاسما  است»28.  كرده 
خانة رعيتى پدربزرگم را در دوران بچگى به ياد آورم، اما رايحة 
خانه كه همانند ديوار نامرئى در پشت در با صورتم تماس پيدا 

مى كرد را به وضوح به ياد مى آورم»29. 
«اگرچه بويايى و چشايى با دو سيستم جداگانه كار مى كنند 
تعامل  هم  با  اغلب  اما  مى كنند،  عمل  متفاوتى  اصول  طبق  و 
دارند».30 حس چشايى در تجربة محيط تأثير مستقيم ندارد، اما 

نمى توان از همكارى آن با حس بويايى چشم پوشى كرد. 
دست  در  را  آن ها  وجود  و  مى كنيم  لمس  را  اشيا  «ما 
مى گيريم، قبل از آن كه بتوانيم دربارة آن ها سخن بگوييم».31 
دارد.  حواس  ساير  با  عمده  فرق  «يك  «لامسه»  حس 
در  بلكه  ندارند،  قرار  خاص  ارگان  يك  در  لامسه  گيرنده هاى 
يك  صورت  به  مى توان  را  پوست  پراكنده اند.  بدن  سطح  تمام 
اندام حسى بزرگ، كه تمام سطح بدن را پوشانده است، تصور 
را  ماده  دماى  و  چگالى،  وزن،  بافت،  پوست،  «سطح  كرد»32. 
دماى  به  خود  خطاناپذير  دقت  با  ما  پوست  مى كند.  بازخوانى 
محيط پى مى برد؛ ساية سرد و نيروبخش زير درخت يا گرماى 
و  فضايى  تجربه هاى  به  بدل  خورشيد  نقطه اى  دهندة  نوازش 
مكانى مى گردند»33. «پوست مى بيند، مى لرزد، سخن مى گويد، 
نفس مى كشد، مى شنود، مى نگرد، دوست دارد و دوستش دارند، 

مى پذيرد، رد مى كند، مى گريزد،...»34. 
از  يك  هر  داده هاى  جمع  حاصل  ادراك  آنكه  وجود  با 
چنان كه  است35،  آن ها  از  پيچيده اى  تركيب  و  نيست  حواس 

ديده مى شود، حواس گوناگون در فرايند ادراك يكديگر را كامل 
كامل  ادراك  در  آن ها  همة  داده هاى  از  بهره مندى  و  مى كنند 

مهم است. 

1. 3. نقش «توجه»36 در ادراك محيط
گيرنده هاى  مى توانند  كه  دارد  بسيارى  بالقوة  اطلاعات  محيط 
مرحلة  انتهاى  در  دليل  همين  به  كنند.  تحريك  را  ما  حسى 
احساس با انبوهى از اطلاعات مختلف كه از دستگاه هاى حسى 
كه  است  حالى  در  اين  داريم.  سروكار  رسيده  مغز  به  گوناگون 
ظرفيت مغز ما براى تجزيه وتحليل اطلاعات محدود است.37 بنا 
بر اين لازم است كه داده هاى حسى به گونه اى سازمان دهى 
و محدود شوند38. سازوكار سازمان دهى اطلاعات مغز مبتنى بر 
«انتخاب» است39؛ به تعبيرى «افراد همواره در مقابل محرك ها 
بعضى  جستجوى  با  بلكه  نمى كنند،  عمل  انفعالى  صورت  به 
«اين  مى كنند»40،  ايفا  خود  ادراك  در  فعالى  نقش  محرك ها 
فرايند جستجوى محرك ها را توجه مى نامند»41. «قبل از اينكه 
تشخيص بدهيم يك شىء چيست بايد آن شىء توجه ما را به 

خود جلب كند»42.
نقش «توجه» در تحقق ادراك در ريشة واژگان هم يافتنى 
 capere يا «ادراك حسى» از ريشة لاتين Perception ،است
 Cognition كه  حالى  در  است.  آوردن»  «فراچنگ  معنى  به 
معنى  به   gnoscere لاتين  واژة  ريشة  از  عقلى»  «ادراك  يا 
«توجه  معنى  به   notice با  واژه  اين  مى آيد.  «دانستن» 
كردن» هم ريشه است.43 ادراك حسى بيشتر با «به دست آوردن 
با  عقلى  ادراك  كه  حالى  در  دارد،  نسبت  بيرون ـ  چيزى»ـ در 

«توجه كردن» در ارتباط است.
به  نيستند،  توجه  مورد  ادراك  فرايند  در  كه  «محرك هايى 
حافظه  در  نمى توانند  و  نمى رسند  ذهنى  پردازش  بعدى  مرحلة 
ذخيره شوند».44 يعنى حتى در صورت سالم بودن دستگاه هاى 
حسى، اگر شرايطى براى «توجه به داده هاى حسى» در ذهن 
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ــردى،  ــاى ف ــه ويژگى ه 45. از جمل
ــغل، تجارب  ــگ، ش ــيت، فرهن جنس
ــا و نگرش هاى برآمده  قبلى، ارزش ه
ــى و فرهنگى اى كه  از زمينة اجتماع
در آن رشد كرده ايم، عوامل محيطى، 

و... (همان، ص 126، 138، 144).
46. كريستين نوربرگ ـ شولتز، معمارى؛ 

حضور، زبان، و مكان، ص 10.
47. همان جا

48. پالاسما، همان، ص 26.
ــارى  ــيرازى، معم ــا ش 49. محمدرض
حواس و پديدارشناسى ظريف يوهانى 

پالاسما، ص 32.
ــلاف  برخ ــدرن  م ــاى  دني  .50
ــر مبناى  ــنتى كه ب ــاى س فرهنگ ه
ــفاهى تجارب تداوم داشتند،  انتقال ش
 Walter J. :ــت (نك نوشتارمحور اس
 Ong, Orality & Literacy: The

.(Technologizing of the World

51. شيرازى، همان، ص 33.
52. نوربرگ ـ شولتز، همان، ص 15.

53. همان، ص 10.
54. «وقتى هر آنچه قابل تجسم است 
پيش چشم است، فضايى براى تخيل 
باقى نمى ماند» (پالاسما، همان، ص 
141) در حالى كه «سايه هاى عميق 
بينايى را كم مى كنند و ما را به تصور 
ــودآگاه و خيال پردازى  ــى ناخ محيط

دعوت مى كنند» (همان، ص 59).
ــران،  ديگ و  ــى  بنتل ــن  ي اى   .55

محيط هاى پاسخ ده، ص 267.
56. گل، همان، ص 56.

57. پالاسما، همان، ص 275.
ــوزش دوران  ــه اين نقص آم 58. البت
ــت زيرا  ــدرن در معناى كلى آن اس م
ــاى تجربة  ــر مبن ــدرن ب ــوزش م آم
ــطة جهان عينى رخ نمى دهد  بى واس

(نوربرگ ـ شولتز، همان، ص 22).

پيدا  شدن  دريافت  مجال  اطلاعات  آن  براى  نباشد،  فراهم 
نمى شود. پس اينكه به چه داده هايى از محيط «توجه» مى كنيم 

اهميت بالايى دارد.
دهد،  روى  خطاهايى  است  ممكن  ادراك  از  مرحله  هر  در 
شدن  محدود  حسىْ  ادراك  خطاهاى  مهم ترين  از  يكى  ولى 
توجه به داده هاى يك حس خاص و ناديده گرفتن ساير حواس 
است. هرچند عوامل زيادى چگونگى «توجه» به محيط را شكل 
مى دهند45، هنجارهاى كلى حاكم بر فضاى رشد و تربيت افراد 
در اين ميان بسيار مهم است. تا آنجا كه در زمانة ما، به دليل 
شايع  تك وجهى  ادراك  نوعى  مدرن،  بينايى محور  تفكر  سلطة 

شده است.

2. بينايى محور شدن ادراك و آفت هاى آن
تفكر  نوع  اين  است.  ابژه  از  سوژه  جدايى  مدرن  تفكر  مبناى 
«هنگامى  دارد.  سنخيت  متمركز  بينايى  با  حسى  هر  از  بيش 
كه سوژه صرفاً با مؤلفة مى انديشم تعريف و فهميده شود، ابژه 
تماما بيرونى مى شود و تنها به شيوة ديدارى درك مى گردد»46. 
حتى يكى از مهم ترين نقايص مدرنيسم شالودة صرفاً ديدارى 
آن دانسته شده است47. ريشة بينايى محورى را مى توان تا آغاز 
كه  پرسپكتيو،  اختراع  با  تفوق  «اين  كرد48.  پيگيرى  رنسانس 
چشم ناظر را مبناى خود قرار مى داد، ادامه يافت»49  و با اختراع 
جانشين «شنيدن»  را  و «خواندن»  كه «ديدن»  چاپ،  صنعت 
تلويزيون،  كه  تصوير  بى شمار  تعدد  شد50.  تشديد  مى كرد، 
اينترنت، و دنياى تبليغات نمونه هايى از آن هستند، نشان مى دهد 
كه سيطرة بينايى تا زمانة كنونى ادامه داشته 51و چه بسا با ورود 

تكنولوژى سرعت يافته است52. 
بيرونى  عالم  از  انسان  دورى  محصول  بينايى محور  ادراك 
صرفاً  توجه  كه  زمانى  افزايد.  مى  دورى  اين  بر  خود  اما  است، 
معطوف به داده هاى بينايى شود، فرد به طور طبيعى نمى تواند در 
محيط مشاركت داشته باشد و به ناظرى صرف بدل مى شود.53 

چيز  همه  در  وضوح  به  ميل  و  است  تجسس كننده  ناظر  چشم 
دارد. بينايى متمركز خيال پردازى را تضعيف مى كند و از عمق 

دريافت هاى آدمى مى كاهد54.
اثرگذار  بسيار  هم  معمارى  حوزة  در  بينايى محور  ادراك 
است، به صورتى كه «انديشه هاى معاصر طراحى به طور نسبتاً 
و  شده اند»55  عجين  بصرى  دل مشغولى هاى  با  همه جانبه اى 
«آرمان هاى معمارى تمركز خود را از ساختمان هاى با جزئيات 
بسيار، كه در يك زمينة شهرى افراشته مى شدند، به آثار تماشايى 
و منفرد تغيير داده، كه اغلب با اين تعبير طراحى ساخته شده اند 
كه در يك لحظه  از فاصلة بسيار دور ديده شوند»56. در معمارى 
براى  خاص  طور  به  كه  دارند  وجود  نادرى  «فضاهاى  معاصر 
حس هاى غير بصرى طراحى شده باشند و تئورى هايى كه بر 
چگونگى طراحى چنين مكان هايى دلالت داشته باشد نيز ناچيز 
هستند»57. محيطى كه صرفاً براى چشم طراحى شده داده هاى 
اندكى براى ديگر حواس دارد و حتى در صورت نزديك شدن به 
آن هم چيزى براى لمس كردن، بوييدن، و تجربه كردن نيست. 
طور  به  را  نامتعادل  ادراك  محيط هايى  چنين  در  بودن 
«ناخودآگاه» در ما تقويت مى كند، اما ريشه هاى ترويج ادراك 
آموزش  مى شود.58  ديده  هم  معمارى  آموزش  در  بينايى محور 
كنونى در مدارس معمارى اغلب متأثر از شيوة مدارس باهاوس 
آموزش  براى  باهاوس  كه  كه «روشى  حالى  در  است.  بوزار  و 
معمارى در پيش گرفته بود هم در درس هاى مربوط به ادراك 
ديدارى  ملاحظات  بر  يك سر  فرم  به  مربوط  درس هاى  هم  و 
سال هاى  در  معمارى  آموزش  در  بينايى محورى  بود»59.  استوار 
اخير با استفادة هر چه بيشتر از رايانه شدت يافته است. ترسيم 
با رايانه تنها بر نسبت ديدارى بين طراح و طرح تأكيد دارد و او 
را از تجربه از طريق ديگر حواس دور مى كند، «تصويرپردازى 
تصور  و  تخيل  هم زمانى  و  چندحسى  عالى  قابليت  كامپيوتر 
انسانى را با تبديل فرايند طراحى به يك دست ورزى انفعالى و 

محاسبة چشمى تخت و بى رمق مى كند»60.
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59. همان، ص 10.
60. پالاسما، همان، ص 97.

61. فن مايس، همان، ص 20.
62. پاكزاد و بزرگ، همان، ص 126.

63. همان، ص 126 تا 130.
ــه  ــا 145؛ ب ــان، ص 131 ت 64. هم
ــان عوامل فردى  ــر نگارنده در مي نظ
ــت  مقاوم و  ــش  «گزين ــده  مطرح ش
ادراكى» خود تابعى از سه عامل ديگر 
است و بهتر است به مثابة عامل مجزا 

در نظر گرفته نشود.
ــا ورود فردى  ــال ب ــور مث ــه ط 65. ب
كنجكاوتر به محيط (تغيير در عاملى 
ــرى  دقيق ت ادراك  ــار  انتظ ــردى)،  ف
ــن فرد به احتمال زياد  داريم. اما همي
ــتجو در محيط هم  ــه حركت و جس ب
مى پردازد و فاصله اش تا اشيا را كمتر 
ــل محيطى) و  ــر در عام مى كند(تغيي
ــكل مضاعفى ادراكش  درنتيجه به ش

دقيق تر خواهد بود.
ــلاً تغيير در حالات روحى فرد  66. مث
ــى ادراك او مؤثر  ــد بر چگونگ هرچن
ــد ويژگى هاى  ــى نمى توان ــت، ول اس
ــد، در حالى كه   ــر ده ــط را تغيي محي
ــط هم  ــاى محي ــر در ويژگى ه تغيي
مستقيماً بر ادراك فرد اثر مى گذارد و 
هم با تأثير گذاشتن بر حالات روحى 
ــاز هم بر  ــتقيم ب ــه طور غير مس او ب

ادراك او مؤثر است. 

اما از آنجا كه چگونگى توجه به محيط و استفاده از حواس 
و  گرفتن  فرا  با  و  است  آموختنى  مهارت،  مثابة  به  گوناگون، 
شناخت  در  تلاش  با  شود61،  نهادينه  مى تواند  سپردن  خاطر  به 
راه هاى تقويت استفاده از همة حواس در ادراك محيط و طراحى 
تمرين هايى بر اين اساس، مى توان به اين ضرورت در شيوه هاى 

آموزش معمارى توجه داشت. 

3. بعضى شرايط و روش هاى تقويت 
تعادل در ادراك حسى محيط

3. 1. عوامل مؤثر بر ادراك محيط 
دو دسته از عوامل شامل «عوامل مربوط به محيط» و «عوامل 
مربوط به فرد» را در چگونگى ادراك محيط مؤثر دانسته اند.62 
متعادل  ادراك  به  شدن  نزديك  راه  در  عوامل  اين  از  آگاهى 

ضرورى است.
«فاصله»،  ادراك»،  «شرايط  شامل  محيطى»  «عوامل 
«مقياس»، و «زمان» است؛ «شرايط ادراك» آن شرايطى است 
كه فرد و محيط در آن قرار دارند. اين شرايط مى تواند شرايط 
جوى محيط باشد، مثلاً تأثيرى كه بارش باران بر تجربة بودن 
بر  كه  محيط،  كالبدى  ويژگى هاى  يا  و  مى گذارد  شهر  يك  در 
مؤثر  آن ها  ادراك  بر  درنتيجه  و  افراد  رفتارى  عكس العمل هاى 
است، مثلاً پيچيدگى محيط كه فرد را براى ادراك بهتر آن وادار 
«فاصلة  اين  بر  علاوه  مى كند.  حركتش  سرعت  كردن  كم  به 
فرد تا موضوع» بر ادراك مؤثر است، فاصلة كمتر زمينه را براى 
ادراك جزئيات فراهم مى كند. همچنين «مقياس» محيط، چه در 
نسبت با زمينه اش و چه در نسبت با بيننده، بر چگونگى ادراك 
طول  در  محيط  تجربة  «زمان»  درنهايت  است.  تأثيرگذار  آن 
شبانه روز و طى فصول مختلف و مدت زمان بودن در محيط بر 
ادراك آن مؤثر است. بودن طولانى مدت در محيط زمينه را براى 

ادراك كامل تر آن فراهم مى كند. 63
«آمادگى  ادراكى»،  «ظرفيت  شامل  فردى»  «عوامل 

ادراك»، «تأثير اجتماع»، «گزينش و مقاومت ادراكى» دانسته 
شده است. «ظرفيت ادراكى» حداكثر توانى است كه يك فرد 
براى ادراك محيط دارد. خصوصيات و حالات روحى ما، انگيزه، 
انتظارات، استعدادها، موقعيت فردى، و... «آمادگى» ذهنى براى 
ادراك شناخته مى شود. در حالى كه باورها و ارزش هاى افراد كه 
وجه ثابت ترى از شخصيت فرد را تشكيل مى دهند و آن ها هم 
بر ادراك او مؤثرند «تأثير اجتماع» ناميده شده است. به علاوه 
بر اين خوش آمدنى ها و بدآمدنى ها بر ادراك ما از محيط مؤثرند. 
ادراك ما خوش آمدنى ها را سريع تر و بيشتر «گزينش» مى كند 
«مقاومت»  بدآمدنى ها  ادراك  مقابل  در  ناخودآگاه  طور  به  و 

مى كنيم.64 
چگونگى  بر  مستقيماً  ذكرشده  عوامل  از  يك  هر  در  تغيير 
بر  فرد  و  محيط  كه  آنجا  از  اين  بر  علاوه  مى گذارد.  اثر  ادراك 
يكديگر تأثير متقابل دارند، تغيير يك عامل از طريق تأثيرى كه 
بر ديگر عوامل مى گذارد هم به طور غير مستقيم بر ادراك تأثير 
دارد.65 در اين بر هم كنش عوامل محيطى قابليت بيشترى براى 
اثرگذارى روى عوامل فردى دارند.66 بنا بر اين در مسير يافتن 
راه هاى تقويت ادراك كه در ادامه خواهد آمد، عوامل محيطى 
نظر  در  وابسته  متغيرهاى  را  فردى  عوامل  و  مستقل  متغير  را 
گرفته ايم. به اين معنا پيشنهاداتمان بر عوامل محيطى متمركز 
است تا بر اساس آن ها عوامل فردى براى ادراك كامل تر بهبود 
در  ذكرشده  محيطى  عوامل  همة  كه  آنجا  از  حال  اين  با  يابد. 
از  «عوامل»  جاى  به  است  بهتر  مى يابند،  معنا  فرد  با  نسبت 
اما نقش افراد  شرايط محيطى است،  اين  «شرايط» نام ببريم. 

هم در آن در نظر گرفته مى شود. 

3. 2. بعضى شرايط تقويت تعادل در ادراك 
حسى محيط

اگر بخواهيم از رواج تفكر بينايى محور و توليد فضاهاى تك وجهى 
منتج از آن اجتناب كنيم، لازم است در فرايند آموزش معمارى به 
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67. در ميان عوامل ادارك اين شرط  
با «شرايط ادراك» نزديك است.

ــان، ص  ــران، هم ــى و ديگ 68. بنتل
.265

69. پاكزاد و بزرگ، همان، ص 137.
70. اين تجربه سوبژكتيو و يا ابژكتيو 
ــد درون و  ــت، بلكه حاصل پيون نيس
ــت (نوربرگ ـ  ــرون آدمى با هم اس بي

شولتز، همان، ص 21).
71. همان، ص 21 و 22.

ــبت به ديگر  72. حضور در مكان نس
ــادل كردن  ــراى متع ــرايطى كه ب ش
ــى به آن ها اشاره خواهيم  ادراك حس
ــرا  ــترى دارد، زي ــت بيش ــرد اهمي ك
امكان تحقق آن شرايط را نيز فراهم 
ــورت حضور در  ــد. فقط در ص مى كن
مكان مى توانيم در آن حركت، توقف 

و مشاركت كنيم.
73. در ميان عوامل ادارك اين شرط  
ــه» نزديك  ــاس» و «فاصل ــا «مقي ب

است.
74. گل، همان، ص 35.

فراهم آوردن شرايطى بيانديشيم كه در آن ارتباط مؤثرى ميان 
دانشجويان (افراد) و محيط مى تواند ايجاد شود. بنا بر اين هم 
و  مى شوند  انتخاب  تمرين ها  براى  كه  محيط هايى  ويژگى هاى 

هم چارچوب هاى تعريفى براى تمرين ها مهم هستند. 
هر يك از شرايطى كه در ادامه پيشنهاد مى شود مبتنى بر 
حال  عين  در  اما  ادراكند،  بر  مؤثر  محيطى  عامل  چند  يا  يك 
هر  ترتيب  اين  به  است.  شده  گرفته  نظر  در  آن  در  افراد  نقش 
شرط دو وجه دارد، يكى معطوف به محيط و ديگرى معطوف به 
نقش فرد در محيط. اين شرايط به همراه روش هايى كه براى 
تقويت ادراك متعادل به آنها اضافه خواهد شد، مبناى طراحى 
سه تمرين را در كارگاه درك و بيان محيط براى نگارنده فراهم 

كرده اند كه در پايان اين نوشتار به آن ها اشاره خواهد شد.

3. 2. 1. حضور در محيطِ با غناى حسى67 
افراد  براى  حواس  همة  داده هاى  به  توجه  زمينة  آنكه  براى 
بايد  مى شود،  انتخاب  تمرين ها  بستر  كه  محيطى  شود،  فراهم 
محرك هاى لازم متناسب با گيرنده هاى حسى گوناگون، اعم از 
بويايى، شنوايى، لامسه، و... را داشته باشد. هر قدر در محيطى 
داده هاى بيشترى براى حواس مخاطب باشد، به طورى كه او 
بتواند از يك محيط ثابت تجربيات حسى متفاوتى را برگزيند، 
تجربة آن محيط توأم با لذت و ماندگارى بيشترى خواهد بود. از 
اين كيفيت با عنوان «غناى حسى» ياد مى شود كه صرفاً يك 
موضوع ناب بصرى نيست، بلكه حواس ديگر هم بر آن مؤثرند68. 
علاوه بر اين محيطى كه انتخاب مى شود بهتر است جديد باشد، 
زيرا «وقتى براى مدت زيادى در محيطى زندگى مى كنيم كه 
عادت  ويژگى ها  اين  به  است،  ثابت  كم وبيش  آن  ويژگى هاى 

مى كنيم و ممكن است متوجه وجود آن نيز نشويم»69. 
اين شرط وجه ديگرى هم دارد كه به اندازة انتخاب محيط 
اهميت دارد و آن چگونگى تجربه كردن محيط است. اگر مكان 
غنى صرفاً از طريق ديدن عكس تجربه شود، بخش زيادى از 

شعار  طرح  با  پديدارشناسان  شد.  خواهد  حذف  حسى  داده هاى 
پيش  جهانِ  بى ميانجى  «تجربة  از  چيزها»  خود  به  «بازگشت 
رو» سخن مى گويند كه تجربه اى در همراهى با عالم بيرون ـ و 
نه در مقابله با آن ـ است70 و به كامل ترين ادراك يعنى ادراك 
كيفيت ها منجر مى شود71. بنا بر اين انتخاب مكانِ با غناى حسى 
صرفاً زمانى براى متعادل شدن ادراك مفيد خواهد بود كه آن 
مكان به شكل «حضورى» تجربه شود. «بودن» در محيط كه از 
«حاضر شدن جسم» تا «حضور با تمام وجود» را شامل مى شود، 
«امكان» به كارگيرى حواس را براى فرد فراهم مى كند؛ اجازه 
را  رنگ ها  كند،  استشمام  را  بوها  كند،  لمس  را  سطوح  مى دهد 

ببيند، و صداها را بشنود.72 

3. 2. 2. دور و نزديك شدن به محيطِ واجد درون و بيرون73
ادراك كننده  فرد  نسبت  و  زمينه اش  با  محيط  نسبت  اساس  بر 
با محيط، فرد مى تواند در درون يا بيرون محيط باشد و به اين 
يك  جداره هاى  ادراك  كند.  تجربه  را  ادراك  از  نوعى  واسطه 
ميدانگاه با محصوريت بسيار كم به ادراكِ «از بيرون» نزديك 
محصوريت زياد با ادراكِ  بازارچه اى با  است و بودن در دالان 

«از درون» قرابت دارد. 
«از  يا  بيرون»  «از  ادراك  تعيين  در  محيط  تا  فرد  فاصلة 
درون» آن نقش مهمى دارد. از سوى ديگر، هر يك از حواس 
تناظرى  اين  بر  بنا  مى كنند.  عمل  فواصل  از  خاصى  دامنة  در 
ميان هر يك از دو نوع ادراك با حواس برقرار است، در مواجهة 
«از بيرون» با يك مكان كه در آن از محيط فاصله داريم بسيار 
احتمال دارد كه تنها حس بينايى ـ و شايد تا حدى حس شنوايى ـ 
حواس  فاصلهْ  شدن  كم  «با  كه  حالى  در  شود.  گرفته  كار  به 
ديگر هم وارد عمل مى شوند، تا آنجا كه بين هفت تا صفر متر 
همة حواس كاربردى شده اند»74. در درون محيط بودن توانايى 
بينايى متمركز را محدودتر مى كند و آن را در تركيب بيشتر با 

ديگر حواس قرار مى دهد. 
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75. همان، ص 53.
ــل  ــه فواص ــت را ب ــم دس 76. «چش
ــت چشم را  ــيار دور مى برد و دس بس
ــك و صميمى  ــاى نزدي از مقياس ه
آگاه مى كند» (پالاسما، دست متفكر: 
ــد در معمارى،  ــت وجود متجس حكم

ص 109).
77. اگر بدون نزديك شدن تدريجى 
ــود را درون آن  ــط ناگهان خ به محي
ــكان ادراك كليت آن را از  بيابيم، ام
ــت مى دهيم. همچنين اگر مانعى  دس
در برابر نزديك شدن به محيط باشد، 
از محيط دور نگه داشته خواهد شد و 
ــاس غريبگى خواهيم كرد. پس  احس
يكى از شرايط تقويت ادراك محيط، 
ــدن به  امكان نزديك و نزديك تر ش

آن است. 
78. فن مايس، همان، ص 19.

79. در ميان عوامل ادارك اين شرط 
با «زمان» و «سرعت» نزديك است.

ــة كنونى آموزش كيفى  80. «در بره
ــت كه در چنگ گرفتن  نيازمند آن اس
ــود»  ــر آغاز ش ــه زودت ــا هرچ چيزه

(نوربرگ ـ شولتز، همان، ص 15).
81. گل، همان.

82. همان.
83. همان، ص 134.

ادراك از بيرون با فاصله گرفتن، اشراف بر محيط، و درك 
كليات همراه است. در حالى كه ادراك از درون با نزديك شدن، 

محاط بودن، و ادراك جزئيات سنخيت دارد.
مى تواند  انسان  كوچك  فضاهاى  و  باريك  خيابان هاى  در 
نزديك  فاصلة  از  را  خود  اطراف  مردم  و  جزئيات،  ساختمان ها، 
ببيند. چيزهاى زيادى براى همانندسازى هست، ساختمان ها و 
و  شخصى،  گرم،  را  صحنه  انسان  و  هستند  فراوان  فعاليت ها 
مطلوب تجربه مى كند. اين تجربه در تقابل آشكار با تجربه هاى 
فضاهاى  فواصل،  كه  است  شهرى  مجموعه هاى  و  شهرها 
شهرى، و ساختمان ها در آن ها عظيم هستند و محيط ساخته شده 

پراكنده است.75 
براى رسيدن به ادراك كامل به كارگيرى همة حواس براى 
ادراك داده هاى جزئى و كلى ـ ترجيحاً در مقياس هاى مختلف ـ 
ضرورى است.76 پس لازم است در ادراك يك محيط آن را هم 
از بيرون و هم از درون تجربه كنيم. در اين صورت لازم است 
مى كنيم واجد درون  انتخاب  تمرين ها  انجام  براى  كه  محيطى 
و بيرون باشد.77 به اين منظور بايد قرارگيرى آن در زمينه اش 
دور  فاصلة  از  آن  به  توجه  براى  كافى  عرصة  كه  باشد  طورى 
دارد،  قرار  فشرده  بافتى  درون  اگر  محيطى  چنين  شود.  فراهم 
بايد نشانه هايى از آن از دور قابل ادراك باشد. به علاوه محيط 
انتخاب شده بايد هم محصوريت و حريم كافى داشته باشد و هم 
جزئياتى براى از نزديك تجربه كردن ـ خصوصا بافت و جزئيات 
درون  از  را  آن  بتوانيم  تا  باشد  داشته  لامسه ـ  حس  با  متناسب 

تجربه كنيم.  
علاوه بر اين لازم است فرد ادراك كننده در محيط حركت 
كند و مسير از دور تا نزديك آن را بپيمايد. در غير اين صورت، 
نمى توان به ادراك با استفاده از همة حواس اميدوار بود. «نزديك و 
دور شدن، گرد چيزى گشتن، بالا رفتن، پايين آمدن، داخل شدن، 
و خارج شدن همگى كارهايى هستند كه ما را به سازمان دادن 
آنچه مى خواهيم در محيطى خاص حس كنيم دعوت مى كند»78. 

3. 2. 3. توقف در محيطِ واجدِ امكان مشاركت79 
انجام دادن كارى در محيطْ ما را نسبت به آن حساس تر مى كند؛ 
دست فروشى  از  كرده ايم،  ديدار  دوستى  با  آن  در  كه  را  مكانى 
شاخه اى گل خريده ايم، گريسته ايم، عبادت كرده ايم، با دوستمان 
وداع كرده ايم، يك ليوان چاى نوشيده ايم، با فروشنده اى بر سر 
قيمت كالايى چانه زده ايم، و... ديرتر از مكانى كه صرفاً از آن 
محيط  در  مشاركت  اهميت  مى كنيم.  فراموش  كرده ايم،  عبور 
«آموزش  آموزشى  سيستم هاى  منتقدين  كه  است  زياد  چنان 
به يارى دست هاى گشوده» را با عنوان شيوة آموزش جانشين 
مطرح كرده اند، اين كه آموزنده به طريق انتزاعى ياد نمى گيرد، 
بلكه از راه ارتباط بى ميانجى با محيط و كنش با آن، بياموزد80. 
بنا بر اين لازم است محيطى كه براى انجام تمرين ها انتخاب 
قدر  هر  باشد.  گشوده  افراد  مشاركت  امكان  روى  به  مى شود، 
جداره هاى در تراز چشم در محيط نفوذپذيتر و فعال تر و محيط 
بسترى براى فعاليت هاى روزمرة مردم باشد، اين امكان بيشتر 
خواهد بود81. بازارچه ها، خيابان هاى تجارى، و... مثال هاى خوبى 

از اين گونه محيط ها هستند، محيطى با جريان زندگى روزمره.
به  محيط  بودن  فعال  بر  علاوه  محيط  در  مردم  مشاركت 
به  نسبت  پياده  حركت  دارد.  بستگى  هم  افراد  حركت  سرعت 
براى  بيشترى  مجال  پياده روى  به  نسبت  «توقف»  و  سواره 
بر  سرعت  عامل  تأثير   82 مى كند.  فراهم  محيط  در  مشاركت 
دريافت داده هاى محيط است كه سبب شده پياده محورى يكى 
نظريه پردازان  شود.  شناخته  سرزنده  شهرهاى  ويژگى هاى  از 
در  را  شهرها  سرزندگى  معيار  و  رفته اند  فراتر  هم  اين  از  حتى 
تعداد زياد عابران پياده نمى دانند، بلكه در تعداد افرادى كه در 

فضاهاى شهرى توقف مى كنند معرفى كرده اند. 83
در اين صورت لازم است كه با فراهم كردن شرايطى، امكان 
توقف و مشاركت در محيط را بالا ببريم. اين امر ممكن است 
تا  مكان  از  گوشه اى  در  درختى  ساية  زير  نشستن  لحظه اى  با 
اقامت بلندمدت در محيط محقق شود. به اين منظور، بهانه هايى 
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84. پاكزاد و بزرگ، همان، ص 162.
ــى  85. اين امر به معناى نفى عكاس
ــاى مفيد در  ــة يكى از ابزاره به مثاب
ــه معناى  ــه ب ــت، بلك ــارى نيس معم
استفادة بيشتر از ويژگى هاى اسكيس 

براى تقويت ادراك محيط است.
86. شيرازى، همان، ص 50.

87. همان، ص 51.
88. پالاسما، همان، ص 98.
89. شيرازى، همان، ص 59.

توقف  احتمال  مى دهند،  افزايش  را  محيط  در  ماندن  مدت  كه 
ذهنى در محيط را بيشتر مى كنند. مى توان، هنگام بازديد از يك 
محيط، دغدغة عرضة مدارك دال بر ثبت آن را تا حدى كنار 
گذاشت و يا حداقل در يكى از بازديدها دوربين و حتى وسايل 
استفاده  آن ها  از  دقايقى  براى  يا  نبرد  همراه  را  كروكى  ترسيم 
نكرد. گشوده بودن در برقرارى ارتباط هم مى تواند به مشاركت 
در محيط كمك كند. بسيار اتفاق مى افتد كه در هنگام عكاسى 
از محيط يا ترسيم كروكى، كاربران مكان از فرد سؤالاتى دربارة 
كارش مى پرسند، فردى كه تمايل به افزايش مشاركت در محيط 
تبديل  طولانى تر  مكالمه اى  به  را  ساده اى  سؤالات  چنين  دارد، 
مى كند. مراجعه به محيط در ساعت هاى مختلف روز و يا فصول 
گوناگون در اين جهت مفيد است: «مراجعة مكرر به يك محيط 
سبب مى شود كه بيشتر به جزئيات توجه نموده و كنترل بيشترى 

بر امور داشته باشيم»84. 

3. 3. بعضى روش هاى تقويت تعادل در ادراك 
حسى محيط

همة شرايطى كه براى تقويت ادراك متعادل پيشنهاد شد قابل 
كمك كنندة  شرايط  مى توان  بيشتر  تعمق  با  قطعاً  نيست.  تصور 
ديگرى را هم به آن افزود. علاوه بر شرايط محيطى اى كه براى 
برداشت  براى  روش هايى  شود،  انديشيده  بايد  تمرين ها  انجام 
اطلاعات محيط هست كه مى تواند تأثير اين شرايط را افزايش 
دهد، روش هايى كه فرد را از تمركز بيش از حد بر اطلاعات بصرى 
دور و زمينه را براى فعال شدن حواس ديگر او فراهم مى كنند. از 
ميان اين روش ها در اينجا به دو روش اشاره مى كنيم. روش هاى 
كه در ادامه خواهد آمد همچون شرايط مذكور در طراحى و انجام 

تمرين هاى كارگاه درك و بيان محيط به كار گرفته شده اند.

3. 3. 1. توصيف كلامى در كنار ترسيم كروكى از محيط
اسكيس زدن بيش از عكاسى كردن از محيط با ادراك متعادل 

در  ماندن  آنكه  دليل  به  كروكى  ترسيم  دارد.85  نسبت  حواس 
فرد  توقف  و  مشاركت  احتمال  مى كند،  طولانى تر  را  محيط 
و  احساس  با  اين «طراحى  بر  علاوه  مى برد.  بالا  را  محيط  در 
است»86.  همراه  آن  خصلت هاى  كردن  درونى  و  شىء  لمس 
اين موضوع در ريشة واژة drawing كه «معناى آشكار كردن 
تصاوير و احساسات درونى مى دهد»87 هم يافتنى است. به همين 
دليل است كه اسكيس زدن سبب ماندن عميق تر ويژگى هاى 
محيط در ذهن مى شود. بيشتر طراحان بعد از سال ها مى توانند 
از  غالباً  ولى  آورند،  ياد  به  كرده اند  ترسيم  كه  را  محيط هايى 

يادآورى مكان هايى كه از آن ها عكسى گرفته اند ناتوانند88. 
از  طرح هايى  و  اسكيس  به  ويژه  توجهى  لوكوربوزيه 
مكان هاى مورد بازديدش داشته است. اين اسكيس ها حكايت 
از نوع نگرش و ادراك او از محيط، توجه به نكات ويژة آن، و 
دغدغه هاى ذهنى اش دارد. او به واسطة اين اسكيس ها محيط 
و ادراك محيط را به خاطرة تجسدى و كالبدى خويش سپرده و 

آن ها را بارها در كارهايش بازتأويل كرده است89 (ت 1).

استامبول  سفر  اسكيس   .1 ت 
مساجد،  آسمان  خط  لوكوربوزيه؛ 
حواس  معمارى  شيرازى،  مأخذ؛ 
يوهانى  ظريف  پديدارشناسى  و 

پالاسما، ص 50.
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ــين  حس و  ــر  قص ــى  خاك آزاده   .90
ــبت مهارت توصيف  قائم مقامى، «نس
ــارى و تربيت  ــى مصاديق معم كلام

دانشجويان معمارى»، ص 17.
91. همان، ص 24.

92. شيرازى، همان جا.
93. پالاسما، چشمان پوست؛ معمارى 

و ادراكات حسى، ص 59.
94. Sanda Iliescu

ــت متفكر؛ حكمت  95. پالاسما، دس
وجود متجسد در معمارى، ص 102.

ــه واحدى و نظرى كه  ــى س 96. درس
ــال اول يا دوم دورة  معمولاً در نيم س

كارشناسى معمارى تدريس مى شود.
ــرح درس مصوب سال 1377  97. ش

شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

اسكيس  ترسيم  به  ويژه اى  توجه  معروف  معماران  اغلب 
داشته اند و از آن به مثابة ابزار شناخت محيط استفاده كرده اند.
نقش  و  كند  كامل تر  را  ترسيمات  مى تواند  كه  چيزى  آن  اما 
ساير حواس را در آن قوت ببخشد همراه كردن آن ها با نوشتار 
پرداخته  محيط  كلامى  توصيف  به  آن  در  كه   نوشتارى  است، 
مى شود. از آنجا كه «حدود توصيف كلامى از خواندن صورت 
را  آن  پشتيبان  انديشة  فهم  درنهايت  و  آن  جوهرة  فهم  تا  بنا 
شامل مى شود»90 و مى تواند « محيط را از حيث چگونه بودن، 
بودن  زمانى  چه  به  متعلق  و  بودن،  كجا  بودن،  چرا  بودن،  چه 
مى كند.  كامل  را  اسكيس  توصيفى  يادداشت هاى  بنماياند»91 
لوكوربوزيه در كنار اسكيسى كه از او آورده شد چنين مى نويسد؛ 
گروهى از قايق هاى دكل دار در خليج گرد هم مى آيند. دو 
يدك كش هر كدام ده كشتى بادبانى را كه پر از هندوانه هستند 
با خود مى كشند. هوا پر از بوى آن ها است. يك كشتى بادبانى 
ديگر عقب تر با سه پاروى دراز به گونه اى مهيج در حركت است. 
اين قايق ها در مه مثل حشره هاى خاكسترى هستند كه پاهاى 

بزرگشان را به سختى حركت مى دهند.92 
لازم است از نقش توصيف كلامى در هنگام تجربة محيط 
سود برد. گفتنى است كه هم ترسيم و هم توصيف محيط، در 
صورت حضور كاربران، غنى تر و در ادراك محيط مؤثرتر خواهد 
مهم  رفتار  توصيف  دارند،  حضور  كاربران  كه  محيطى  در  بود. 
رفتار  آن  تحقق  كالبد  توصيف  براى  را  زمينه  خود  كه  مى شود 

مهيا مى كند.
بسيار  ديجيتال  دوربين هاى  با  كردن  عكاسى  كه  آنجا  از 
آسان تر و سريع تر از ترسيم كروكى و يادداشت بردارى مى تواند 
در  است.  بيشتر  آن  به  ما  عمومى  تمايل  كند،  ثبت  را  محيط 
اين شرايط محدود كردن عكاسى و در عوض تأكيد بر ترسيم 
از  يكى  مى تواند  كامل كننده،  يادداشت هاى  همراه  به  كروكى، 

عوامل كمك كننده به تقويت ادراك متعادل باشد.

3. 3. 2. محدود كردن بينايى 
مى توان  بينايى محورى  از  دورى  و  حواس  تعديل  منظور  به 
اين  معمولاً  ما  كرد.  محدود  را  «ديدن»  محيط  تجربة  در  گاه 
كار را در هنگام تجارب عاطفى قوى انجام مى دهيم تا فاصلة 
مى كنيم،  روياپردازى  كنيم،«وقتى  كم  را  بينايى  با  ايجادشده 
در  را  علاقه مان  مورد  شخص  يا  مى دهيم،  گوش  موسيقى  به 
آغوش مى گيريم، چشمانمان را مى بنديم»93، با اين كار ابهام و 
تاريكى اى را ايجاد مى كنيم كه به آن نياز داريم و براى تصور و 

خيال پردازى ضرورى است. 
معمارى  آموزش  در  بينايى  حس  كردن  محدود  در  تمرين 
حواس  كه  مى كنند  سعى  آموزش  نوع  اين  در  دارد.  سابقه اى 

ديگر، بخصوص لامسه، را در دانشجويان تقويت كنند. 
دانشجويان  به  ويرجينيا  دانشگاه  در  ايليسكو94  ساندا 
چيزهايى  مى دهد.  آموزش  را  لامسه  طريق  از  ترسيم  معمارى 
پارچة  از  مكعب  حجم  يك  در  مى كنند  ترسيم  دانشجويان  كه 
و  است  مجهز  دستكش هايى  به  كه  مى شود  داده  جاى  مشكى 
دانشجويان مى توانند با با دست هايشان آثار را لمس و بررسى 
كنند. دانشجويان هنگامى كه به جاى چشم از طريق دست ها 
موضوعات را مى بينند در ترسيم هايشان به صفت ها و كيفيت هاى 

مختلف آن ها توجه مى كنند.95 

4. معرفى سه تمرين
اصلى ترين  از  يكى  كه  مى كند  اقتضا  چندحسى  ادراك  اهميت 
جهت گيرى هاى آموزش معمارى، بخصوص در سال هاى اول، 
به آن اختصاص داده شود. يكى از درس هاى پيش بينى شده از 
اين  با  كه  كارشناسى  دورة  در  فرهنگى  انقلاب  شوراى  طرف 
محيط»  بيان  و  درك  «كارگاه  دارد،  را  قرابت  بيشترين  هدف 
است.96 يكى از اهداف مطرح شده براى اين درس «تقويت نگاه 

جستجوگر و معنى ياب در جهت درك محيط»97 است.
در ادامه سه نمونه از تمرين هاى مطرح شده از سوى نگارنده 
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ــجويانى كه مدارك  98. اسامى دانش
تحويلى آن ها در اين پژوهش استفاده 
ــده: حمزه ابراهيمى، آرزو سپهرى،  ش
ــيدابوالفضل  س راد،  ــت  هداي ــى  عل
مرشدى، سالار رضايى، كيانا جليليان، 

گلرخ عاطفى، ياسمن نظرى آرام. 
ــرون»؛  بي «از  ــة  تجرب ــكان  ام  .99

محيط، ادراك كليات
100. امكان تجربة حضورى محيطى 
ــاركت در آن، تجربة  ــكان مش ــا ام ب

محيط جديد
ــيم  ترس روش  از  ــرى  بهره گي  .101
ــى  ــدود كردن عكاس ــكيس، مح اس

(تجربة بصرى)
102. امكان توقف در محيط، مراجعة 

مكرر به محيط
ــف  ــرى از روش توصي 103. بهره گي

كلامى

در كارگاه درك و بيان محيط به همراه بعضى نتايج آنها آورده 
مى شود. اساس اين تمرين ها شرايط و روش هايى است كه به 
محيط  ويژگى هاى  نمونه  هر  در  شد.  ذكر  نظرى  مبانى  مثابة 
ايفا  محيط  در  بايد  (دانشجويان)  افراد  كه  نقشى  تمرين،  انجام 
كمك  بصرى  غير  اطلاعات  ثبت  به  كه  روش هايى  و  كنند، 

مى كند مد نظر بوده است.
هر سه تمرين مربوط به نيم سال دومِ اولين سال تحصيلى 
دانشجويان معمارى دانشگاه رازى است. تمرين اول و سوم98 در 
سال تحصيلى 1394/ 1395 در كلاسى با 22 دانشجو و تمرين 
دوم در سال تحصيلى 1393/ 1394 در كلاسى با 25 دانشجو 
انجام شده است. بعضى نتايج تمرين ها با ذكر منبع آورده شده 
و نقل قول هاى درون گيومه دقيقاً نوشتارهاى دانشجويان است.

4. 1. در بازار ميوه و تره بار
در اين تمرين از دانشجويان كلاس خواسته شد كه اول وقت «در 
محدودة بيرونى»99 يكى از ورودى هاى بازار ميوه و تره بار100 حاضر 
شوند. قرار بر اين بود كه «در طول مدت بودن در بازار عكاسى 
نكنند»، اما وسايل اسكيس همراه داشته باشند101. مدت بازديد از 
بازار تا حوالى ظهر پيش بينى شده بود. اما اگر كسى تمايل داشت 
بعد از پايان كلاس در بازار بماند و يا در طول هفته باز هم از 

بازار بازديد كند، مانعى نداشت102. با توضيحاتى كوتاه دربارة لزوم 
مدارك  كه  شد  خواسته  دانشجويان،  از  حواس  همة  به كارگيرى 
لازم و كافى معرف بازار از زاوية ادراك خود را، براى شخصى كه 
هيچ وقت در بازار حضور نداشته، فراهم كنند. در ضمن تاكيد شد 
كه «در كنار كشيدن تصاوير، از يادداشت بردارى غافل نشوند»103.

تقريباً  و  كرمانشاه  تره بار  و  ميوه  بازارهاى  از  يكى  بازار  اين 
در مركز شهر و در كنار پايانة اتوبوس رانى درون شهرى است، 
ساختارى خطى دارد و با محصور شدن از سه طرف با سه خيابان، 
از هر يك از آن ها يك ورودى گرفته است. بازديد دانشجويان 
از بيرون ورودى شرقى آغاز شد. اين ورودى به خاطر موقعيتش 
مسير ورود افراد پيادة بيشترى است. در يك سوى خيابان شرقى 
است  غرفه هايى  شامل  بازار  خود  است.  سبزى فروش ها  راستة 
كه فروشنده ها با چوب و ايرانيت، و... ساخته اند و ابعاد متغير اما 
كوچكى دارند. دو ميدانگاه در كنار مسير خطى بازار ايجاد شده 
است. عمدة غرفه ها ميوه فروشى هستند، اما چند غرفة فروش مرغ 
و ماهى، خشكبار، گوشت، و... در آن ديده مى شود. دست فروش ها 
هم در ميدانگاه ها سبزى هاى كوهى مى فروشند. كالبد بازار چندان 
ارزشى ندارد، اما زندگى در قوى ترين شكلش در آن جارى است 
(ت2). هدف اين تمرين حضور در مكانى زنده، توقف و مشاركت 

در آن، و به اين ترتيب تقويت حواس بوده است.

و  ميوه  بازار  از   نماهايى   .2 ت 
بهار  كرمانشاه،  (آزادى)  تره باز 

1395؛ عكس ها؛ نگارنده.
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شنيدن،  بر  مبتنى  خاطرات  به  تمرين  اين  موفقيت  ميزان 
بوييدن، چشيدن، لمس كردن، ديدن جزئيات، و همچنين ميزان 
لازم  اين  بر  بنا  دارد.  بستگى  محيط  در  دانشجويان  مشاركت 

است مرورى بر برخى نتايج تمرين داشته باشيم: 
ـ از نظر يكى از دانشجويان «همه چيز خوشمزه به نظر مى رسيد» 
تا آنجا كه عنوان تمرين را به «اندر حكايت خوشمزة بازار» تغيير 
داده است (فعال شدن حس چشايى در محيط). «بوى سبزى هاى 
توجه  ادويه»  و  تازه،  سير  ترخون،  ريحان،  سنتى،  نان  كوهى، 
بعضى از دانشجويان را به خود جلب كرده است. اين همة ماجرا 
نيست، چون «بوى بد ماهى همة معادلات را به هم مى زند، بوى 
مرغ هم به كمك آن مى آيد و درنهايت بوى دود وانت ها با آن 
مخلوط مى شود» (فعال شدن حس بويايى در محيط). «صداى 
مغازه دارانى كه فرياد مى زنند: بادام ارزان، نوبرانة گوجه فرنگى، 

بادام سيرى 500 تومن، و...، قنارى هايى كه در قفس هاى آويزان 
فروشنده ها،  سلامتى  چاق  مى خوانند،  آواز  مغازه ها  سقف  از 
استارت زدن ماشين هاى حمل بار، صداى چرخ گارى و صداى 
كه بازديد  را  محيطى  دانشجويان  از  يكى ديگر  شده  پا» باعث 
كرده «هياهوبازار» بداند (فعال شدن حس شنوايى در محيط). 
«طراوت بهارى»، «خيسى آسفالت» و «گرماى حاصل از پخت 
نان» ويژگى هاى ديگرى از محيط است كه دانشجويان به آن 
محيط). «رنگارنگ  در  لامسه  حس  شدن  (فعال  كرده اند  اشاره 
و  تربچه ها،  قرمزى  سبزى ها،  سبز  «رنگ  فلفل ها»،  بودن 
است.  كرده  جلب  خود  به  را  عده اى  توجه  پيازچه ها»  سفيدى 
يكى از دانشجويان متوجه گياهان خودروى بالاى بام مغازه ها و 
جعبه هايى شده است كه در آن بالا به حال خود رها شده اند (فعال 

شدن حس بينايى در ادراك جزئيات) (ت3).

ت 3. كروكى از بازار ميوه و تره بار 
ترسيم:   ،1395 بهار  كرمانشاه. 
حمزه ابراهيمى.
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ــرون»،ِ  ــة «از بي ــكان تجرب 104. ام
ــط، ادراك كليات، امكان حضور  محي

در مكان
ــكان تجربة از دور تا نزديك  105. ام

مكان

درون  زباله هاى  و  گذرد  مى  بازار  وسط  از  كه  آبى  «جوى  ـ 
انتهاى   » كه  كرده  بيان  دانشجويى  است.  شده  ديده  آن» 
مى شد،  ختم  بازار  ورودى هاى  از  يكى  به  كه  شيبدارى  سطح 
پيدا  نورانى  روزنة  يك  شكل  به  بودم،  نشسته  من  كه  جايى  از 
بود». از «پيرمرد فقيرى كه ميوه هاى سالم روى زمين افتاده را 
برمى داشت و با خود مى برد» و «دو مرد كه زير ساية درختى 
حس  شدن  (فعال  است  شده  صحبت  مى زدند»  ساز  و  نشسته 
بينايى در ادراك جزئيات). دانشجويان توانسته اند حداقل دو جلوه 
از بازار را تجربه كنند، يكى اول صبح كه بازار خلوت و خنك 
است و ديگرى چند ساعت بعد كه بازار شلوغ و گرم مى شود، 
صبح  ده  ساعت  اما  مى كند،  پرنشاط  را  صبح  بهارى  «طراوت 
بازار آنقدر شلوغ مى شود كه به سختى مى توانى راهت را از ميان 
جمعيت باز كنى»، اين مسئله به خاطر توقف در محيط است. 
با  و  شده اند  وارد  محيط  در  جارى  فعاليت هاى  به  دانشجويان 
كاربران تعامل كرده اند، «آقاى مهربانى به ما اجازة عكاسى داد 
و از فروشنده هاى كنارى هم خواست كه با ما همكارى كنند»، 

«ماهى فروش يك ماهى بزرگ را آويزان كرد تا ما آن را تصوير 
كنيم»، «وارد مغازة دو خانم كه نان و شيرينى محلى مى پختند 

شديم، به آن ها كمك كرديم تا چند نان بفروشند» (ت4).
همة اين ها نشانة بودن در «نزديكى» محيط است، به علاوه 
بعضى از دانشجويان، با تصور كردن بازار از بالا، به درك كليت 

آن هم نائل شده اند. 

4. 2. داستان ورود به حياط مسجد عمادالدوله
در اين تمرين از دانشجويان خواسته شد در يكى از ورودى هاى 
بازار اصلى كرمانشاه حاضر شوند.104 با هم «راستة طلافروش ها» 
را طى كرديم تا به فضايى گشوده با سقفى از خرپاى چوبى در 
بازار رسيديم، با چرخشى نود درجه نسبت به بازار، از آستانة درى 
ارزشمند، كه در گودى ديوار دو سوى آن حاجتمندان شمع هايى 
به بعد پيمودن يك دالان  اين  از  روشن كرده بودند، گذشتيم. 
كافى بود تا ما را به «حياط ساكت و پرنور مسجد» عمادالدوله 
مسجد  به  ورود  «داستان  درنهايت  بايد  دانشجويان  برساند105. 

ت 4. كروكى از بازار ميوه و تره بار 
ترسيم:   ،1395 بهار  كرمانشاه. 

مهتاب طبرى.
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و  ــيم  ترس روش  ــرى  به كارگي  .106
توصيف در كنار هم

107. مربوط به دورة قاجار
ــا درون بافت  ــه اين بن ــا اينك 108. ب
ــانه هايى از  ــرده اى قرار دارد، نش فش
ــاورـ قابل  ــان مج آن از دورـ در خياب

ادراك است.

مخاطب  به  توصيف ها106  و  كروكى ها  طريق  از  را  عمادالدوله» 
ناآشنا معرفى مى كردند. 

مسجد عمادالدوله يكى از مساجد ارزشمند كرمانشاه107 كه 
در درون بازار سنتى است. اين مسجد يك برج ساعت دارد كه 
مدرس)  (خيابان  بازار  مجاور  خيابان  از  زيادش  ارتفاع  دليل  به 
ديده مى شود.108 رأس ساعت، زنگ اين برج به صدا درمى آيد 
و تا شعاع محله هاى اطراف مى رسد. همچنين اين مسجد درى 
ارزشمند دارد كه روايت شده از حرم حضرت على(ع) به اين جا 
مى شود.  محسوب  مقدس  كارى  آن  كردن  لمس  و  شده  آورده 
مسجد عمادالدوله دو ورودى دارد كه هر دو از يك سو در بازار و 
از سوى ديگر در دو جهت روبه روى هم در حياط اصلى مسجد 
باز مى شوند. وجود اين دو ورودى حياط مسجد را به يك گذرگاه 
شبيه كرده است. بعضى دانشجويان داستان ورود به مسجد را از 

ورودى فرعى روايت كرده اند. 
ادراك  محيط»،  نزديك  تا  دور  «تجربة  تمرين  اين  هدف 
و  است  حسى  داده هاى  به  شدن  افزوده  به تدريج  و  كليت، 
چه  تا  دانشجويان  كه  دارد  بستگى  اين  به  آن  توفيق  ميزان 
تدريج  اين  نوشتار،  در  چه  و  تصوير  در  چه  توانسته اند،  اندازه 
و سلسله مراتب فضايى را منتقل كنند. بر اين مبنا برخى نتايج 

تمرين ها را مرور مى كنيم:

شروع  مسجد  كه  «جايى  شد  خواسته  دانشجويان  از  وقتى  ـ 
مى شود» را نشان دهند، يكى از آن ها به برج ساعت اشاره كرد و 
گفت كه هنگام عبور از خيابان مجاور بازار «با ديدن برج ساعت 
مسجد، از بودن آن خبردار مى شويم». كمى بعد كه بيشتر فكر كرد 
اضافه كرد: «صداى زنگ ساعت برج ـ كه شعاع ادراك وسيع ترى 
دارد ـ حريم مسجد را تعيين مى كند» (اشاره به تحقق ادراك از 
دور، از بيرون، ادراك كليات. به كارگيرى حواس بينايى و شنوايى).
ـ گروهى از دانشجويان سه تصوير از چگونگى رسيدن به مسجد 
منسوب  درب  خيابان،  طرف  از  ساعت  برج  از  كرده اند:  ترسيم 
به حرم، و نمايى از برج ساعت از درون حياط مسجد. يكى از 

دانشجويان نوشته: 
بازار  به  ورود  با  است  روز  نور  خاطر  به  كه  خيابان  روشنايى 
در  كه  روزنه هايى  واسطة  به  فقط  بازار  مى شود،  كم  رفته رفته 
سقف دارد اندكى روشن مى شود، با چرخيدن در دالان مسجد كه 
خودش تاريك و انتهايش روشن است، از وجود فضايى متفاوت 
در  مى رسيم.  مسجد  نورانى  حياط  به  درنهايت  مى شويم،  باخبر 

اينجا هم نور روز فضا را روشن كرده، ولى بسيار لطيف تر. 
عده اى ديگر از دانشجويان اين سلسه مراتب را با شنيدن 
به  ورود  با  خيابان  در  ماشين ها  بوق  «صداى  كرده اند:  درك 

سلسله مراتب  دادن  نشان   .5 ت 
بهار  عمادالدوله،  مسجد  به  ورود 
1394، ترسيم: دانشجويان ورودى 
1393 دانشگاه رازى.
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ــيم در  109. به كارگيرى روش «ترس
كنار توصيف»

ــاً از مدارك  ــن بخش عين 110. در اي
در  ــجويان  دانش ــدة  داده ش ــل  تحوي
ــال دوم 1394/ 1395 استفاده  نيم س

شده است.
111. Michael Dudok De 

Wit,The Monk And The Fish

بازار به تدريج قطع مى شود و جاى خود را به هياهو و گفتگوى 
مردم مى دهد. اما اين هياهو با ورود به حياط مسجد تبديل به 
صداى سكوت مى شود، تا آنجا كه حتى صداى قدم هاى خود را 
مى شنوى» يا به تضاد ميان «زرق و برق طلاها» و «خلوص و 
سادگى مسجد» اشاره كرده اند (نشانه اى از درك سلسله مراتب 
رسيدن از بيرون به درون از طريق توجه به تضادهاى موجود 

در محيط، به كارگيرى حس بينايى، شنوايى، و لامسه) (ت 5).
كروكى هاى عرضه شده هم حاوى حجم متفاوتى از جزئيات 
ريزه كارى ها  تمام  مى شويم  نزديك  محيط  به  كه  است: «آنجا 
پيدا است (تبديل داده هاى بينايى به داده هاى لامسه با نزديك 

شدن به محيط).

4. 3. تجربة شنيدارى چند انيميشن
از طريق گوش  در اين تمرين از دانشجويان خواسته شد صرفاً 
در  كه  كوتاه  انيميشن  سه  ديدن ـ  نه  و  متن ـ  موسيقى  به  دادن 
تصوير  به  كاغذ  روى  را  احساسشان  شد  ارائه  آن ها  به  كلاس 
هم  را  كليدى اى  كلمات  تصوير  كنار  در  كه  حالى  در  بكشند. 

مشخصى  داستان محورى  انيمشن ها  اين  مى كنند.109  يادداشت 
داشتند و هيچ يك از دانشجويان قبلاً آن ها را نديده بودند. بعد 
از اتمام تمرين و صحبت گروهى دربارة نتايج آن، دانشجويان با 
ديدن انيميشن ها بسيار شگفت زده شدند، زيرا خيلى از جواب ها به 
محتواى انيمشن ها نزديك بود110. هدف از اين تمرين به كارگيرى 
روش «محدود كردن بينايى» و تأكيد بر دريافت از طريق حس 
شنوايى است. موفقيت اين تمرين به ميزان نزديكى حس كلى 
انيمشن ها و كلمات نسبت داده شده به آن ها از طرف دانشجويان 

بستگى دارد. بعضى از نتايج تمرين ها در اينجا آورده شده است:
محتواى  و  دارد  شاد  ريتمى  انيميشن111  اولين  موسيقى  ـ 
يك  شكار  به  جدى  راهبى  شدن  مشغول  دربارة  آن  تصويرى 
طبيعت  با  دير  بى روح  و  خشك  تضاد  است.  بازيگوش  ماهى 
بازيگوش ماهى كه راهب را هم درنهايت شبيه خود مى كند قابل 
توجه است. بيشتر تصاويرى كه دانشجويان كشيدند رنگ هاى 
 .(6 (ت  بود  زياد  آن  در  مارپيچ  و  دايره  اشكال  و  داشت  شاد 
همچنين كلمات كليدى پرتكرار اينها بودند: «به ياد مهد كودك 

افتادن، كودكى، شوق، طبيعت، ماجراجويى، سردرگمى». 

احساس  دادن  نشان   .6 ت 
اول،  موسيقى  شنيدن  از  حاصل 
1395، ترسيم: حسين اله بخشيان 

(راست)، فائزه امينى (چپ).
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112. Michael Dudok De Wit, 

The Aroma of Tea

113. Michael Dudok De Wit, 

Father and Daughter

است.  تأمل برانگيز  و  غمگين  دوم112،  انيميشن  موسيقى  ـ 
از  شدن  جدا  با  كه  است  چايى  لكة  دربارة  تصويرى  محتواى 
لكة بزرگ ترى متولد مى شود و از مسيرهاى مختلف مى گذرد تا 
درنهايت در دايرة بزرگ سفيد و نورانى محو مى گردد. موضوع 
روايت مسير تولد تا مرگ است. تصاوير عرضه شده از طرف اكثر 
سعى  بعضى  است.  سفيد  و  سياه  تمرين  اين  براى  دانشجويان 
كرده اند نوعى دوگانگى و تضاد را به اين ترتيب القا كنند (ت 7). 
چند نفر هم قبرستان را تصوير كرده اند. به علاوه در كلماتشان 
به «ترس، نا اميدى، اشك، نه شروع و نه پايان» اشاره كرده اند.
ـ موسيقى انيميشن سوم113 ريتمى نرم و ملايم دارد. محتواى 

تصويرى اين انيمشن پرداختن به زندگى دختر كوچكى است كه 
همراه با پدر خود با دوچرخه از مسيرى پردرخت عبور مى كند 
دختر  با  پدر  مى رسد.  درياچه اى  به  مشرف  تپه اى  بالاى  به  و 
وداع مى كند و با سوار شدن به قايق در درياچه ناپديد مى شود. 
از اين به بعد در فصول متوالى دختر با دوچرخه همان مسير را 
طى مى كند، در بالاى تپه لحظاتى درنگ مى كند و با اشتياق و 
حسرت به درياچه مى نگرد و دوباره به حركت خود ادامه مى دهد. 
تا اينكه در زمستان دختر كه ديگر تبديل به پيرزنى شده براى 
آخرين بار بر سر قرار حاضر مى شود و به جاى ادامه دادن به 
در  درنهايت  تا  مى رود،  پايين  درياچه  سوى  به  تپه  از  حركتش 
مى يابد  را  پدر  قايق  شده  علفزارى  به  تبديل  كه  درياچه  ميان 
و در آن به خواب مى رود. پدر در فاصله اى دورتر پيدا مى شود 
موضوع  مى گيرد.  آغوش  در  را  او  و  دويده  او  سوى  به  دختر  و 
در  متوالى  فصل هاى  با  آن  مطابقت  و  عمر  شدن  طى  دربارة 
طبيعت و همچنين علاقة ميان پدران و دختران است. در خيلى 
با  «مسيرى  يا  و  خورشيد»  «غروب  تمرين  اين  جواب هاى  از 
نظر  به   .(8 (ت  است  شده  تصوير  آن»  سوى  دو  در  درختان 
دانشجويان اين موسيقى حاوى مفهوم «غروب، دلتنگى، مسير 

پيش رو، عشق، و گذر زندگى است».

4. 4. نتايج حاصل از تمرين ها
هريك از اين تمرين ها بر مبناى سنجش كلى بعضى شرايط و 
روش هاى ذكرشده براى تقويت ادراك متعادل طراحى شده اند. 
انتخاب بازارچة ميوه به مثابة محيطى كه براى ديدن، شنيدن، 
بوييدن، و لمس كردن داده هايى دارد و همچنين حاوى جريانى 
به  بازار  درون  مسجد  انتخاب  است،  مردم  فعاليت هاى  از  زنده 
در  حضور  درون،  تا  بيرون  از  سلسله مراتبى  واجد  بنايى  مثابة 
اين دو مكان و گذراندن مدت زمانى در آن ها كه امكان پرسه 
زدن و توقف هاى مكرر و مشاركت در محيط را فراهم مى كند، 
محدود كردن استفاده از عكاسى براى ثبت و برداشت محيط و 

ت 7. نشان دادن احساس حاصل 
 ،1395 دوم،  موسيقى  شنيدن  از 
ترسيم: فائزه امينى (بالا)،
گلرخ عاطفى (پايين).
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در عوض استفاده از ترسيم و توصيف، از جمله اقدامات در دو 
تمرين نخست است و نتايج آن حاوى اشاره كردن دانشجويان 
بر  صرفاً  تمرين  آخرين  در  است.  متفاوت  حسى  داده هاى  به 
روش هاى مذكور تمركز شده است. يعنى محدود كردن بينايى 
و استفاده از توصيف. نتيجة اين تمرين هم نشان دهندة رسيدن 
فضايى  هرچند  فضاـ  كلى  حال وهواى  از  فهمى  به  دانشجويان 
مجازى ـ است. هنگامى كه نتيجة اين تمرين ها را با تمرينى مثل 
ترسيم كروكى از گوشه اى از آتليه ـ كه شرايط ادراك متعادل در 
آن ديده نشده ـ مقايسه مى شود متوجه مى شويم كه به كمك 
منطور  به  جرقه هايى  ايجاد  به  حدى  تا  روش ها  و  شرايط  اين 
تا  بوده ايم.  موفق  محيط  به  نسبت  دانشجويان  كردن  حساس 
آنجا كه در ترم هاى بعدى هنوز خاطرة حضور در اين مكان ها با 
دانشجويان همراه است. معتقديم تمرين ها و نتايج آن ها كامل 
نيستند. مقصود از طرح كردن آن ها نشان دادن تصويرى هرچند 
مبهم از يكى از راه هايى است كه پيمودن آن در آموزش معمارى 

ضرورى احساس مى شود. 

5. سخن پايانى
به  نسبت  را  دانشجويان  حساسيت  مى توان  مختلفى  راه هاى  از 
محيط تقويت كرد. يكى از اين راه ها پرداختن به چگونگى توجه 
به داده هاى حسى محيط است. طورى كه بتوان دانشجويان را از 
تجربة تك حسى ـ غالباً بينايى محورـ محيط دور كرده و زمينه اى 
در  كرد.  فراهم  آن ها  سوى  از  حواس  ديگر  به كارگيرى  براى 
شده  سعى  ادراك،  بر  مؤثر  عوامل  به  رجوع  با  پژوهش،  اين 
شرايطى مطرح شود كه تحت آن اين زمينه تا حد زيادى فراهم 
گردد. حضور، حركت، توقف، و مشاركت در محيطى كه از نظر 
داده هاى حسى غنى، سرزنده، و مملو از فعاليت هاى مردم است، 
و مى توان آن را از دور و نزديك تجربه كرد از جملة اين شرايط 
هستند. به علاوه روش هايى مانند  محدود كردن تعمدى بينايى 
و كمك گرفتن از توصيف محيط مى تواند در اين مسير راه گشا 
باشد. اين شرايط و روش ها در اين پژوهش به شكلى اوليه از 
قبولى  قابل  نتايج  به  و  شده  آزموده  تمرين  سه  طراحى  طريق 
رسيده است. تحليل توصيفات دانشجويان در هر تمرين كدهايى 

ت 8. نشان دادن احساس حاصل 
 ،1395 سوم،  موسيقى  شنيدن  از 

ترسيم: پويان دشتى (بالا)،
كيانا جليليان (پايين).
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ناظر به داده هاى حواس گوناگون را نشان مى دهد. با اين حال 
مى توان كاربرد راهكارهاى پژوهش را در جامعة آمارى بزرگ تر 
و با داشتن جامعة شاهد به طور دقيق ترى آزمود. در نتيجه گيرى 
آنچه مهم است توجه دادن به اهميت استفاده از همة حواس در 
ادراك محيط و در نظر گرفتن اين مهم در طراحى تمرين هاى 

زادة  بينايى محورى  كه  داشت  نظر  در  بايد  البته  است.  معمارى 
يك دستگاه فكرى است و اصلاح آن نياز به تعمق در ريشه هاى 
انديشه دارد، كه مسلماً در ظرف اين پژوهش نمى گنجد. در كنار 

آن از تأثير تلاش هاى كاربردى تر نبايد غافل شد.
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